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تکتـم دره کـی | حـالا کـه فعـاً خبـری از بـرف و باران های زمسـتانه نیسـت 
و هنـوز حسـرت برف بـازی و آدم برفـی سـاختن را بـا خودمـان این طـرف و 
آن طـرف می بریـم، خـوب اسـت کمـی به فـرق زمسـتان و بقیـه فصل ها فکر 
کنیـم و بـا تنـوع ایجاد کـردن، مقـداري حال وهـوای زمسـتان را بـه خودمان 
منتقـل کنیـم.  واقعیـت هـم همیـن اسـت کـه تنهـا تفـاوت زمسـتان بـا بقیه 
فصل هـا بـارش برف نیسـت بلکـه یکـی از مهم تریـن تفاوت هـای آن طولانی 
بـودن شـب های زمسـتان اسـت.  درسـت اسـت کـه در مجمـوع همـان 24 
سـاعت را وقـت داریـم و بـا وجـود طولانـی بـودن شـب ها چیزی بـه مجموع 
سـاعت های شـبانه روز اضافه نشـده و مثاً شـبانه روز 32 سـاعته نشـده، ولی 
یک ویژگی شـب این اسـت که مـردم در آن آرام می گیرنـد، هیاهو و هیجان 
روز کـه پـر از کار و تحـرک و تـاش اسـت با آمدن شـب کم کـم می خوابد. 
بـه خاطـر همیـن هـم معمـولاً اگـر تابسـتان تا سـاعت 12 شـب همـه بیرون 
هسـتند، زمسـتان دیگـر از سـاعت 10 بـه بعـد خیابان هـا خلـوت می شـود. 
می توانیـم خوش بیـن باشـیم و حالا کـه شـب ها طولانی تر اسـت، پس فرصت 
آرامش بیشـتری فراهم شـده اسـت و برای این فرصت بیشـتر برنامه بریزیم. 

شب های طولانی زمستان، فرصتي استثنایی براي خانواده های ایرانی

ماه و چــــای و 
نشینی شــب 

همه این پیشنهادهاي من برای شرایطی بود که هنوز برف نیامده، ولی خب ما 
که ناامید نمی شویم و تا پایان زمستان خیلی وقت مانده. برف که آمد تفریحات 

زمستانی را هم راه بیندازید. آدم برفی و برف بازی و سرسره بازی روی برف و کلی 
کارهای دیگری که فقط سالی یک بار فرصت لذت بردن از آن ها را داریم. 

برف هم میاد

یکی از سنت های خوبی که برای 
حفظ کردن آن هرقدر تاش کنیم کم 
است، همین سنت شیرین دورهمی هاست. 

این دورهمی ها در شب های زمستان، 
شب نشینی بوده اند و تابستان معمولاً عصر 
دور هم جمع می شدند 1
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طولانی شدن شب های زمستان باعث شده 
بین اذان مغرب تا نیمه شب شرعی که نماز 

مغرب قضا می شود حدوداً شش، هفت 
ساعت فاصله باشد. یکی از کارهایی که 

در شب های طولانی زمستان پیشنهاد شده 
همین است که حجم عبادتمان را مقداري 

بیشتر کنیم. در احادیث آمده است که 
زمستان بهار مؤمن است، منظور این است 
که در زمستان به خاطر کوتاه بودن روزها 
خیلی راحت می شود روزه گرفت و قبل از 
آن که درست وحسابی گرسنه شویم افطار 

می شود؛ مثاً در تابستان که 17 ساعت روزه 
می گرفتیم، در زمستان 12 ساعت فقط باید 

روزه بگیریم؛ یعنی پنج ساعت کمتر، پس 
این مزیت روزهای زمستان نسبت به سایر 
روزهای سال است. اما در مورد شب های 
زمستان هم همین ماجراست، شب ها که 

بلند می شود و مدت بیشتری را برای تنهایی 
و خلوت کردن داریم خوب است عبادت 

کوتاه و جمع وجوري را به عادت ثابت 
خودمان تبدیل کنیم و هر شب آن را به جا 

بیاوریم؛ مثاً سجده نسبتاً طولانی تري در 
یک ساعت خاص یا ذکري مثل صلوات را 
در شب های زمستان داشته باشیم. هر شب 

تعدادی از آن را بگوییم یا هر شب یک 
صفحه قرآن بخوانیم. به هر حال عبادت 
کردن پل ارتباط ما با خداست و از وقت 

آرامشمان خوب است که 10 دقیقه هم برای 
این ماجرا اختصاص بدهیم.

بوی بهار

 خلاقانه
عمل کنید
در قسمت قبلی به برنامه های خانوادگی اشاره کردم و 

در این قسمت می خواهم بیشتر در مورد آن توضیح دهم. 
بارها شده است که با خودتان بگویید که چقدر امشب 

طولانی بود و این طولانی بودن را از جایی متوجه می شوید 
که توانسته اید بدون وقفه و بی ترمز سه تا فیلم 90 دقیقه ای 

را پشت سر هم ببینید. تازه آن هم فیلم های تکراری که 
دارید برای چهارمین بار می بینید و دیالوگ هایش را بهتر از 
کارگردان آن حفظ شده اید. خاقیت هم چیز خوبی است، 
باور کنید. بازی های گروهی زیادی هستند که می توانید هر 
تعداد هم در خانواده باشید، آن ها را انجام بدهید و صدای 

خوشحالی و هیجانتان خیلی بلندتر از صدای تلویزیون 
باشد. اگر خانواده ای هستید که اهل شعر هستید و به شعر 

عاقه دارید، کتاب های شعر قدیمی و جدید را با هم و 
به نوبت بخوانید یا کتاب رمان دست تان بگیرید و به نوبت 
بخوانید. قول می دهم تمام شدن رمان هم به اندازه پایان 
فیلم برایتان لذت بخش باشد؛ البته فیلم دیدن هم لذت 

خودش را دارد و در این بین می توانید یک فیلم هم با هم 
ببینید. هم چنین می توانید هر شب نیم ساعت تا یک ساعت 
از وقت تان را بگذارید و یکی از مهارت هایی را که پدر یا 
مادرتان دارند و شما هنوز یاد نگرفته اید از آن ها بیاموزید. 

 در کنار 
مامان و بابا

آن ژست می خواهم تنها باشم تان را مقداري کم کنید. 
الان که دیگر شبکه های اجتماعی هم موقتاً دست و 

پایشان را از زندگی مان جمع کردند )البته می دانیم خیلی 
زود سروکله شان دوباره پیدا می شود( وقت خوبی است 

که بیشتر کنار خانواده باشید، اصاً شب که به خانه 
می آیید؛ یعنی برای با خانواده بودن حدوداً هفت ساعت 

زمان دارید و از این مقدار حتی سه، چهار ساعت هم کار 
شخصی و نیاز به تنهایی و... که باشد، باز هم زمان خوبی 
برای خانواده باقی می ماند؛ البته می توانید کارها، بازی و 
برنامه هایی را پیش بینی کنید که بیشتر هم بهتان خوش 

بگذرد. 

یکی از سنت های خوبی که برای حفظ کردن آن هرقدر 
تاش کنیم کم است، همین سنت شیرین دورهمی هاست. این 
دورهمی ها در شب های زمستان، شب نشینی بوده اند و تابستان 

معمولاً عصر دور هم جمع می شدند. بیایید ما دوباره این 
ماجرا را زنده کنیم. خوشبختانه در بعضی خانواده ها هم چنان 

وجود دارد، ولی هرچه بیشتر بهتر. یکی، دو ساعت یا کمی 
بیشتر وقت بگذاریم و هرچند شب یک بار به دیدن یکی از 

فامیل یا دوستان برویم. همین می تواند به برنامه ثابت هفتگی 
و البته دور از تجمل تبدیل شود و بدانید که مثاً شب های 
پنج شنبه قرارتان است.پ قرار نیست شب نشینی هایمان تا 

خروس خوان طول بکشد، شما اگر از ساعت شش به دیدن 
یکی از نزدیکانتان بروید، می توانید ساعت 9 به منزل برگردید، 

تازه ساعت 9 تا ده و نیم یا یازده شب که قرار است بخوابید 
کلی وقت هنوز دارید.  سعی کنید این قانون را که به موقع هم 
مهمانی را تمام کنید، هم خوب رعایت کنید و هم به دیگران 

یادآوری کنید وگرنه از ساعت بیدار شدن طبیعت عقب 
می مانید.

شب نشینی
اول این که تاش کنید خودتان را با طبیعت همراه 
کنید. از آن جایی که بدن ما هم بخشی از طبیعت است 
وقتی سازش با سایر بخش های جهان هماهنگ است، 
خیلی آرام تر و روبه راه تر خواهد بود. خاصه این که تا 
می شود کارهایتان را در طول روز انجام دهید و روی 
ساعات شب حساب نکنید. اگر هم خیلی دیگر کار 
دارید و هیچ راهی ندارد باز هم سعی تان بر این باشد 
هرچه کمتر از ساعت شب را درگیر باشید. در این 
صورت می توانید شب هم زودتر بخوابید تا روز بعد 
وقتی همه طبیعت بیدار می شوند، شما هم بیدار شوید و 
ببینید که آن چنان هم وقت کم نمی آورید و همه کارها 
در طول روز انجام خواهند شد. 

 هم آهنگ
با طبیعت

س: ناهید  محققی
عک



    مسیری که اشتباه رفته ایم   

 بـه گفتـه کارشناسـان، سیسـتم های آموزشـی کشـورهاي موفقـي مانند 
فنلانـد یـا ژاپـن بیشـتر بـه ارتقـای مهـارت معلم هـا و به روزرسـانی آن ها 
حیـن خدمـت معلمـی توجـه بسـیاری دارنـد و همیشـه بـه دنبـال فراهم 

کـردن فرصتـی بـرای بـالا بـردن مهـارت معلم ها و پیشرفت شـان هسـتند. 
موضوعـی کـه در کشـور مـا مسـیر اشـتباهی را طی کـرده و باعـث گمراهی 

معلم ها شـده و گاه نتیجه عکس داشـته اسـت. وقتی صحبت از مهارت آموزی 
بیـن معلم هـا می شـود، بـه گفتـه کارشناسـان صحبـت از عواملـی اسـت که به 

معلم هـا در تدریـس بهتـر کمـک کنـد و توانایی هـا و مهـارت آن ها را سـر کلاس 
و در مواجهـه بـا دانش آمـوزان بالاتـر ببـرد. مفهومی که در کشـور ما چرخیـده و به 

اشـتباه مسـاوی با مدرک گرایی شـده اسـت. به گفته کارشناسـان در ایران با پدیده ای 
روبـه رو هسـتیم که جـای آموزش ضمن خدمـت و کارآمد و بـه روز کردن معلمـان، آن ها 

را تشـویق بـه گرفتـن مدرک بالا تر می کند. معلمانی که کار شناسـی دارند و از دانشـگاه های 
آزاد، پیام نـور، غیرانتفاعـی و... مـدرک کار شناسی ارشـد و دکتـری می گیرنـد. مدرک هایـی کـه 

نـه دردی از معلـم دوا کـرده و نـه چیـز جدیـدی بـه آن هـا در نحوه تدریس شـان اضافـه می کنند.

   کلاس های ضمن خدمت نیمه جان هستند   

یکـی از روش هایـی که در بیشـتر سـازمان های دنیـا برای بهتر شـدن کیفیت کار 
افـراد انجـام می شـود، آمـوزش ضمن خدمت اسـت. آموزشـی که همان طـور که از 
اسـمش پیداسـت پس از اسـتخدام یک فرد و حین انجام کارش برای به روزشـدن 

آن فـرد و انجـام بهتـر فعالیت هایش صـورت می گیـرد. این نوع آموزش سال هاسـت 
کـه در آموزش و پـرورش مـا برای معلمان برگزار می شـود؛ البته کارشناسـان آموزشـی 

دل خوشـی از ایـن رونـد ندارنـد و کیفیـت آن را مطلـوب نمی داننـد. بـه گفتـه آن هـا 
بسـیاری از کلاس های آموزش ضمن خدمت آن لاین هسـتند. از سـوی دیگر، کلاس های 

آمـوزش ضمن خدمتـی هـم کـه گاهـی بـه صـورت حضـوری برگـزار می  شـوند، به نـدرت 
کیفیـت دارنـد و در حقیقـت اتفـاق چشـمگیری در آموزش وپـرورش بـرای دانش افزایـی و 

مهارت افزایی معلمان انجام نشـده اسـت، در حالی که معلمان دائماً باید در مسـیر به روزرسـانی 
اطلاعـات خـود و روش هـای نوین آموزشـی گام بردارند.

     مدرک معلم به کارمان نمی آید   

بدون شـک مـا دانش آمـوزان نمی خواهیـم بـا داشـتن معلم دکتـر یا کار شناس ارشـد 
پـز بدهیـم و فرقـی بـه حـال مـا نمی کنـد مربـی اي کـه سـر کلاس مـا حضـور 

دارد، چـه مـدارج علمـی اي را طـی کرده اسـت. این موضـوع آن جایی اهمیت 
پیـدا می کنـد کـه این مـدارج علمـی تأثیـری در ارتقـای مهارت آمـوزگار 

و روش هـای تدریـس اش داشـته باشـد. در واقـع آن چـه بـرای مـا مهم 
اسـت شـیوه هایی اسـت کـه ایشـان در تدریـس بـه کار می برنـد تـا 

مـا شـیرفهم شـده و درس بهتـر تـوی مخمان بـرود. اتفاقـی که با 
آمـوزش مهارت هـای تدریـس و همین طـور شـیوه های بـه روز 
کلاس داری بـه  وجـود می آیـد نـه بـا داشـتن مـدرک بالاتـر! 
نـه این کـه ایـن حـرف را مـا بروبـچ دانش آمـوز بزنیـم بلکـه 
کارشناسـان آموزشی هسـتند که معتقدند افزایش مدرک از 
کار شناسـی به کار شناسی ارشـد در کیفیت آموزشی  نقشی 
نـدارد. حتی شـاید نقش منفی هم داشـته باشـد. معلمی 
کـه گاه در یـک رشـته دکتـری می گیـرد نه تنهـا چیزی 
بـه مهـارت کلاس داری اش اضافه نمی شـود بلکـه گاه در 
ارتبـاط گرفتـن با دانش آمـوزان هم به مشـکل می خورد. 

غافلگیرش کن!

یکـی از تکنیک هایی که بـا آن می توانیم 
تشـبیه را نـو کنیـم ایـن اسـت کـه یک 
چیـز را به خودش یـا چیزهای مربوط به 
خودش یا دوروبرش تشـبیه کنیم! حتماً 
می پرسـید یعنـی چـه؟ چرا بایـد چنین 
کاری کنیـم؟ خب دلیلش سـاده اسـت، 
چـون مخاطبـان عـادت کرده انـد کـه ما 
یـک چیـز را به چیز دیگر تشـبیه کنیم، 
وقتـی یـک چیـز را بـه خـودش تشـبیه 
مخاطـب  کـه  می شـود  باعـث  کنیـم 
غافلگیـر بشـود، همیـن غافلگیـر شـدن 

مهم ترین مسـئله در شـعر اسـت.
مثال:

از آن بـالا چـه می بینی؟ بگو آیا سـواری 
هست؟

بـه روی کوه های سـبز آیا چشمه سـاری 
هست؟

عقابـی کـه مثـال یک عقـاب از آسـمان 
زادی

تـو از زنجیـر خـاک و ریشـه های کهنـه 
آزادی

بـه  عقـاب  می بینیـد،  کـه  همان طـور 
خودش تشـبیه شـده اسـت، امـا یکی از 
کاربردهـای مهم این نوع تشـبیه به نظر 
مـن در مـورد بزرگانـی اسـت کـه هیـچ 

نظیـری و شـبیهی ندارند:
تو مثل خودت پاکی و بی نظیر
علی)ع( هستی و پادشاه غدیر

در مـورد حضرت علـی)ع( که نظیری در 
عالم ندارد این نوع تشـبیه زیباسـت.

کارگاه شعر
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مرد هیزم شکن و مار سفید

پیرمردی هیزم شـکن با سـه دختـرش زندگی می کـرد. در یکی از 
روزهایـی کـه او بـه جنگل رفته بود، مار سـیاهي را دیـد که به مار 
سـفید حملـه می کنـد. پیرمرد می خواسـت بـه مار سـفید کمک 
کنـد، امـا بـه اشـتباه چـوب را بـه سـمت مار سـفید پرتـاب کرد. 
مارهـا بـا دیدن پیرمرد پا به فرار گذاشـتند. پیرمـرد هم کمی بعد 
هیزم هایـش را جمـع کـرد، اما وقتی می خواسـت هیزم هـا را بلند 
کنـد، اتفاقـی افتاد: »هیزم خیلی سـنگین بود. پیرمـرد مقداری از 
هیزم هـا را دور انداخـت. دوبـاره سـعی کـرد آن را به کـول بگیرد، 
ولـی هیـزم هنـوز هـم سـنگین بـود.« هیزم شـکن بـاز هـم از بار 
هیزم هـا کـم کـرد، اما هم چنـان بارش سـنگین بـود: »پیرمرد که 
کامـلًا خسـته شـده بـود، به فکرش رسـید کـه نکند چیـزی لای 
هیزم هـا پنهـان شـده باشـد. از این فکر، خـودش هم ترسـید و با 
تـرس و لـرز به پشـته هیـزم گفت: دیو هسـتی یا جـن؟«  چیزی 
که لای هیزم هاسـت، همان مار سـفید اسـت که پیرمرد را تهدید 
کـرد و برایش یک شـرط گذاشـت: »باید یکـی از دخترهایت را به 

عقد من دربیـاوری.« 

حیله خواهرها

دختـر بـزرگ و دختـر وسـطی وقتی فهمیدنـد که خواهرشـان بـا شـاهزاده ازدواج کرده، خیلـی ناراحت 
شـدند و از او خواسـتند هر طور شـده راز مار شـدن شـاهزاده را از او بپرسـد. دختر وقتی به قصر بازگشت 
بـا اصـرار ایـن راز را فهمید: »من موقع سـحر پوسـت مار را می سـوزانم و به شـکل مـار درمی آیم و هنگام 
غـروب هـم پوسـت مـار را دوباره می سـوزانم و به شـکل انسـان درمی آیم... اما یادت باشـد که اگر کسـی 
غیر از خودم این کار را انجام بدهد، طلسـم من می شـکند و اسـیر دیو می شـوم.«  دفعه بعد وقتی دختر 
بـه خانـه پـدرش رفت، راز شـاهزاده را برملا کـرد، اما وقتی به قصر بازگشـت، شـاهزاده را ندید. او فهمید 
کـه کار، کار خواهرهاسـت. پـس طبـق گفتـه شـاهزاده نـزد آهنگـر رفـت تا برایـش عصا و کفـش آهنی 
بسـازد. او رفـت و رفـت تا این که در کنار چشـمه اي متوجه شـد کفشـش سـوراخ شـده. دختـر همان جا 

مانـد، چون می دانسـت که شـاهزاده همان اطراف اسـت.

پسر دریایی

امـا خیـاط، نجـار، زرگر و دانشـمند سـر تصاحب دختر به اختلاف خوردند. پسـر پیشـنهاد داد به سـمت 
قصـر پادشـاه عـادل بروند تا دختر پادشـاه در این باره قضاوت کند. آن ها در مسـیر، پسـر جوانـي را دیدند 
کـه از دریـا بیـرون آمـد، پـس هفـت نفـری به سـمت قصـر پادشـاه بـه راه افتادند. دختـر پادشـاه بیمار 
بـود، امـا بـا شـنیدن ایـن ماجـرا از زبان پسـر دریایـی، این طور قضـاوت کرد: »دختـر مال مرد دانشـمند 
می شـود، زیـرا او بـا عقـل و دانایـی خود، به بدن بی روح او جان دمیده اسـت.« پادشـاه هـم دخترش را به 
پسـر داد چـون قـول داده بـود هرکس او را بـه حرف آورد، بتواند بـا دخترش ازدواج کند. پسـر دریایی در 
مسـیر بـه پسـر ماهیگیر گفت کـه باید دختر را تقسـیم کنند. همین که او شمشـیر کشـید، دختر جیغ 
زد و مـاری کـه در شـکمش بـود، بیـرون پرید. پسـر دریایی همان ماهـی طلایی بود که پسـر ماهیگیر او 
را آزاد کـرد. او دختـر پادشـاه را بـه پسـر ماهیگیر داد. پسـر ماهیگیر هم به سـمت خانه اش بـه راه افتاد.

دختر چوبی

در داسـتان »دختـر چوبـی«، ماهیگیـری بـا زن و تنهـا پسـرش 
زندگـی می کـرد. در یکی از روزها ماهیگیر همراه پسـرش به دریا 
رفـت و یـک ماهی طلایی گرفت. او از پسـرش خواسـت تا ماهی 
را برای شـام به خانه ببرد، اما پسـر که دلش برای ماهی سـوخته 
بـود، ماهـی را آزاد کـرد. پیرمرد وقتی به خانه رسـید و موضوع را 
فهمید، پسـر را از خانه بیرون کرد. پسـر در راه، داسـتانش را برای 
یـک نجـار، یـک خیـاط، یـک زرگر و یک دانشـمند که همسـفر 
بودنـد، تعریـف کـرد و بـا آن ها همـراه شـد. آن ها موقع شـب در 
دره تاریکـي ماندنـد و قرار شـد هر بار یکی نگهبانـی بدهد: »نجار 
بیـدار مانـد و مشـغول تماشـای اطـراف شـد. کمـی که گذشـت 
وسـایل نجاری اش را برداشـت و تنه بزرگ درختي را برید و از آن 
مجسـمه دختری را سـاخت. بعد خوب آن را تراش داد و چشـم و 
ابـرو گذاشـت.« خیاط موقع نگهبانی خودش بـرای دختر پیراهن 
دوخت، زرگر برایش طلا و جواهر سـاخت و دانشـمند هم آن قدر 

ورد خوانـد تا دختر زنده شـد. 

شاهزاده

بـا  را  مـار  پیشـنهاد  تـا  افتـاد  راه  خانـه  بـه سـمت  پیرمـرد 
دخترهایـش در میـان بگـذارد. دختـر بـزرگ و دختـر وسـطی 
پیرمرد، علت ناراحتی اش را از او پرسـیدند، اما حاضر نشـدند به 
خاطـر پدرشـان بـا مـار ازدواج کننـد. دختر کوچـک پیرمرد که 
خیلـی مهربان بود، شـرط مـار را پذیرفـت. پیرمرد هـم موضوع 
را بـا مـار در میـان گذاشـت و مـار هـم از وزش سـه جـور بـاد 
متفـاوت موقـع مراسـم عروسـی حرف زد: »سـر صبح بـاد قرمز 
شـروع بـه وزیـدن خواهـد کرد کـه این باد نشـانه آن اسـت که 
جشـن عروسـی شـروع شـده اسـت. کمی بعد باد سـبز می وزد 
کـه نشـانه حرکـت مـا به سـوی خانـه عـروس اسـت و در آخر 
بـاد زرد خواهـد وزیـد کـه در آن هنـگام یـاران و دوسـتان مـن 
بـا کالسـکه های پـر از زر و طـلا بـه عنـوان شـیربها بـه منـزل 
شـما خواهنـد آمـد.«  فـردای آن روز همیـن اتفاق هـا رخ داد. 
مارهـا دختـر کوچـک را سـوار کالسـکه کردنـد و بردنـد. دختر 
کوچـک خیلی ترسـیده بود، امـا به خاطر پـدرش در قصر مارها 
مانـد. وقتی که مار وارد اتاق شـد، در گوشـه ای جلد مـار را کنار 
گذاشـت و معلوم شـد کـه او شـاهزاده اسـت. شـاهزاده و دختر 
کوچـک پیرمـرد، یک سـال بعد صاحـب دختري شـدند. دختر 
کوچـک هیزم شـکن که دلش بـرای خانواده اش تنگ شـده بود، 

مدتـی بعـد برای دیـدن خانـواده اش بـه خانه اش بازگشـت.

دانه های انار

دختـر زشـت و سـیاه دیـو از راه رسـید تا از چشـمه بـرای خانه 
آب ببرد. همسـر شـاهزاده از او خواسـت تا سـطلش را بدهد، اما 
دختـر دیو سـطلش را نـداد. دختر شـاهزاده بـار اول نفرین کرد 
کـه آب داخـل سـطل به خـون تبدیل شـود. دفعـه دوم هم آب 
بـه گل و لای تبدیـل شـد. شـاهزاده کـه در خانـه دیـو بـود، از 
دختـر دیو خواسـت تا بـه زن آب بدهـد. زن موقـع آب خوردن، 
انگشـترش را داخـل سـطل انداخـت و شـاهزاده فهمیـد کـه 
همسـرش کنار چشـمه اسـت. او همسـرش را به خانه دیو برد، 
امـا دیـو می خواسـت زن را بکشـد و هربـار حیله گـری می کرد. 
شـاهزاده هـم با زرنگی، دیو را شکسـت می داد تـا این که بالاخره 
شـاهزاده بـا همسـر و فرزنـدش از خانـه دیو فـرار کـرد و در راه 
وردی را خوانـد: »هنـوز ورد تمـام نشـده بـود کـه هر سـه آن ها 
تبدیـل بـه کبوتر شـدند و  در آسـمان اوج گرفتنـد و پروازکنان 
هنـگام سـحر به نزدیکـی قصر پـدر شـاهزاده رسـیدند و داخل 
قصر شـدند و نشسـتند روی بشـقاب طلایی شـاه و به شکل انار 
درشـت و زیبـا درآمدند.«  پادشـاه ایـن اتفاق را در خـواب دیده 
بـود، پس وقتی دیو از راه رسـید، دانه های درشـت انـار را پنهان 
کـرد. دیـو بقیـه انارهـا را خورد و به مرغ سـیاه تبدیل شـد، بعد 
هـم پادشـاه انارهـا را بـه انسـان تبدیـل کرد: »پادشـاه هم سـه 
دانـه انـار را روی زمیـن گذاشـت، همیـن کـه بوی خـاک به تن 
دانه هـا خـورد، دانه ها تبدیل شـدند به شـاهزاده، زن و بچه اش.« 

آن هـا سـال ها کنـار هم خوشـبخت زندگـی کردند.

الهـام صالـح| کتاب »دختـر چوبی« بـا 12 افسـانه ای کـه دارد، خیلی شـبیه قصه های مادربزرگ هاسـت. 
شـاید تو هـم بتوانی بـا خواندن ایـن کتاب، داسـتان های آن را سـال ها بعد بـرای نوه هایـت تعریف کنی.

یکی بود
 یکی نبود...!

 12 افسانه ای که می توانید 
در شب های زمستان برای اهل خانه تعریف کنید

دختر چوبی
12 افسانه از ترکمن صحرا
گردآوری و بازنویسی: 
عبدالصالح پاک
تهران: قدیانی، کتاب های بنفشه
120 ص
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تو مثه ژاکت آبی همیشه منتظری
که آفتاب بیاد و تو رو نگا بکنه
که ابر توی چشای تو منتشر بشه، بعد
شبونه بغض تو رو مثل قفل وا بکنه

نگاهی به برنامه مهارت آموزی و دانش افزایی معلمان

دوره هــــای 
نیمه جــان

1

2

3

در واقع آن چه 
برای ما مهم 
است شیوه هایی 
است که ایشان 
در تدریس به 
کار می برند تا ما 
شیرفهم شده 
و درس بهتر 
توی مخمان 
برود

پیرمردی هیزم شکن با سه 
دخترش زندگی می کرد. در 

یکی از روزهایی که او به جنگل 
رفته بود، مار سیاهي را دید که 

به مار سفید حمله می کند. پیرمرد 
می خواست به مار سفید کمک 

کند، اما به اشتباه چوب را به 
سمت مار سفید پرتاب کرد

پیرمرد به سمت خانه راه افتاد تا 
پیشنهاد مار را با دخترهایش 

در میان بگذارد. دختر بزرگ 
و دختر وسطی پیرمرد، علت 

ناراحتی اش را از او پرسیدند، 
اما حاضر نشدند به خاطر 

پدرشان با مار ازدواج کنند. 
دختر کوچک پیرمرد که خیلی 

مهربان بود، شرط مار را 
پذیرفت



   کیفیت آموزش مهم است    

بـه گفتـه کارشناسـان، سیسـتم آموزشـی  اي موفـق اسـت کـه بتوانـد کیفیت آمـوزش را بـالا ببـرد. این که ما هر سـال 
تعـدادی دانش آمـوز بـه المپیادهـای گوناگـون می فرسـتیم بـه معنـی موفقیت سیسـتم آموزشـی نیسـت. جداسـازی 
بچه هایـی کـه بهـره هوشـی بالا دارنـد و دلخوش کـردن به موفقیت هـای آن ها کمکی بـه این روند نمی کند. سیسـتم 
آموزشـی اي موفـق اسـت که بتواند سـطح قابـل توجهـی از دانش آموزان متوسـط و معمولـی را به خوبی آمـوزش داده 
و بـه کیفیـت تحصیلی شـان توجه کند. در حال حاضر کارشناسـان آموزشـی معتقد هسـتند که مـا در کیفیت بخش 
آمـوزش حرفـی بـرای گفتـن نداریـم و تـا زمانی که دلمـان به چنـد دانش آمـوز المپیادی خوش باشـد که بـه صورت 
اتفاقـی رشـد کرده انـد نـه بـا برنامه ریـزی، بایـد بگوییـم کـه نمی توانیـم پیشـرفتی را در آموزش وپـرورش و مسـئولان 

مـدارس پیش بینـی کنیم. 

    مسیری که اشتباه رفته ایم   

 بـه گفتـه کارشناسـان، سیسـتم های آموزشـی کشـورهاي موفقـي مانند 
فنلانـد یـا ژاپـن بیشـتر بـه ارتقـای مهـارت معلم هـا و به روزرسـانی آن ها 
حیـن خدمـت معلمـی توجـه بسـیاری دارنـد و همیشـه بـه دنبـال فراهم 

کـردن فرصتـی بـرای بـالا بـردن مهـارت معلم ها و پیشرفت شـان هسـتند. 
موضوعـی کـه در کشـور مـا مسـیر اشـتباهی را طی کـرده و باعـث گمراهی 

معلم ها شـده و گاه نتیجه عکس داشـته اسـت. وقتی صحبت از مهارت آموزی 
بیـن معلم هـا می شـود، بـه گفتـه کارشناسـان صحبـت از عواملـی اسـت که به 

معلم هـا در تدریـس بهتـر کمـک کنـد و توانایی هـا و مهـارت آن ها را سـر کلاس 
و در مواجهـه بـا دانش آمـوزان بالاتـر ببـرد. مفهومی که در کشـور ما چرخیـده و به 

اشـتباه مسـاوی با مدرک گرایی شـده اسـت. به گفته کارشناسـان در ایران با پدیده ای 
روبـه رو هسـتیم که جـای آموزش ضمن خدمـت و کارآمد و بـه روز کردن معلمـان، آن ها 

را تشـویق بـه گرفتـن مدرک بالا تر می کند. معلمانی که کار شناسـی دارند و از دانشـگاه های 
آزاد، پیام نـور، غیرانتفاعـی و... مـدرک کار شناسی ارشـد و دکتـری می گیرنـد. مدرک هایـی کـه 

نـه دردی از معلـم دوا کـرده و نـه چیـز جدیـدی بـه آن هـا در نحوه تدریس شـان اضافـه می کنند.

     برای معلم ها برنامه نداریم  

کلاس هـای ضمن خدمـت معمـولاً در فصـل تابسـتان یـا ایـام تعطیـلات معلم هـا انجام می شـود. 
بیشـتر معلم هـا ترجیـح می دهنـد ایـن زمـان را به اسـتراحت یا رسـیدگی بـه امور شخصی شـان 
اختصـاص بدهنـد؛ البتـه چـون چیـز دندان گیـری هـم در کلاس هـا عایدشـان نمی شـود، انگیـزه 
چندانـی بـرای ادامـه اش ندارنـد. از طـرف دیگـر معلم هایـی کـه بـه تحصیـلات دانشـگاهی بالاتـر 
روی می آورنـد هـم شـرایط بهتـری را تجربـه نمی کننـد. ایـن معلم ها معمولاً مشـکلات سـازمانی را 
بـرای گرفتـن مرخصـی یـا جبران سـاعت کاری شـان تجربه می کننـد و گاه بـه خاطر فشـار گذراندن 
کلاس هـای دانشـگاه خسـته تر از قبل سـر کلاس های مدرسـه حاضر می شـوند و در نهایت هـم با توجه 
کیفیـت نه چنـدان بـالای دانشـگاه ها تلاشـی کـه می کننـد نتیجـه ای در کیفیـت آمـوزش دانش آمـوزان 
نـدارد. بـه گفتـه کارشناسـان، آموزش وپـرورش برنامـه خاصـی بـرای مهارت افزایـی معلمـان نـدارد و اگـر 
اتفاقـی هـم می افتـد، ظاهرسـازی اسـت، چـون در عمـل موفقیتـی حاصل نمی شـود کـه معلمان بـه صورت 
برنامه ریزی شـده بـا روش های نوین و ابزارهای آموزشـی آشـنا شـوند و آن هـا را در کلاس هـای درس پیاده کنند. 
مگـر این کـه معلمـی از سـر علاقـه شـخصی سـطح معلومـات خـود را بـالا ببـرد یا مدرسـه ای خـاص مانند 
مـدارس تیزهوشـان و نمونه دولتـی از خانواده ها پول بگیـرد و گاهی وقت ها برای معلمـان دوره های 
آموزشـی بـا نرم افـزار رایانه اي یـا برنامه رایانه ای جدیـد با آموزش آن لاین هوشـمند اجرا کند. 

   بودجه ای که کم شده است  

حتمـاً شـنیده اید کـه می گوینـد جیـب خالـی و پـز عالـی! 
آموزش وپـرورش اگـر هـم بخواهـد، نمی توانـد بـا بودجـه ای که 
هـر سـال نصیبـش می شـود بـه فکر کیفیت بخشـی سیسـتم 
آموزشـی باشـد. در لایحـه پیشـنهادی بودجـه سـال 1397 
سـهم آموزش  وپرورش حدود 2درصد نسـبت به سـال گذشـته 
کاهـش پیـدا کرده اسـت؛ یعنی سـال گذشـته میـزان بودجه 
9.5درصـد بـود و امسـال بـه 8 درصـد رسـیده اسـت، در حالی 
کـه در همـه دنیـا بودجـه آموزش وپـرورش 8 درصـد نیسـت و 
حـدوداً 15 درصـد بـه بالاسـت، بنابرایـن با چنین چشـم اندازی 
نمی تـوان بـرای مهارت افزایی معلمـان برنامه ریزی کـرد چرا که 
هنوز زیرسـاخت ها فراهم نیسـت و سـاختار آموزشی با مشکلات 
بسـیاری درگیـر اسـت و مـا بایـد بپذیریم کـه هم چنان با سـطح 

اسـتاندارد بین المللـی فاصلـه داریم.

   کار گروهی معلم ها روشی مؤثر    

در ایـن بیـن توجه به روشـی ماننـد درس پژوهـی می تواند به 
عنـوان نقطـه امیدی در بالا بـردن توانمندی معلم هـا در نظر 
گرفته شـود. درس پژوهی روشـی اسـت که ژاپنی هـا اولین بار 
بیـن معلم هـاي ابتدایی شـان بـه کار بردنـد. در ایـن روش 
معلم هـا دور هـم جمع شـده و با انتخاب یک طـرح درس آن 
را از نـو طراحـی، اجرا و ارزشـیابی می کنند. با این کار معلم ها 
روی موضوعـی که درس می دهنـد، می توانند تحقیق کنند و 
تمرکز داشـته باشـند. به عبارت دیگر درس پژوهی فرصتی را 
بـرای معلمـان فراهم می کند که در مدرسـه خود یـا مدارس 
منطقه دور هم جمع شـوند و تجربیات خودشـان را در اختیار 
یکدیگـر قـرار دهنـد. هم چنیـن آن ها سـعی می کننـد که در 
زمینـه درسـی روش هـای نویـن را یـاد بگیرند و پیـاده کنند. 
از طـرف دیگـر، بـه ارزیابـی و نقـد همدیگـر نیـز می پردازند. 
بـه گفتـه کارشناسـان آموزشـی ایـن روش بدون شـک روی 
مهارت افزایـی معلمـان تأثیـر می گـذارد. ایـن در حالی اسـت 
کـه فقـدان ایـن مسـئله در مـدارس کشـور زیـاد اسـت و 
مسـئولان بایـد فرصتـی را برای انجـام طرح هـای این چنینی 
معلم هـا ایجـاد کننـد تا نتیجـه آن را در معلمان و سـپس در 

ببینیم. دانش آمـوزان 

   کلاس های ضمن خدمت نیمه جان هستند   

یکـی از روش هایـی که در بیشـتر سـازمان های دنیـا برای بهتر شـدن کیفیت کار 
افـراد انجـام می شـود، آمـوزش ضمن خدمت اسـت. آموزشـی که همان طـور که از 
اسـمش پیداسـت پس از اسـتخدام یک فرد و حین انجام کارش برای به روزشـدن 

آن فـرد و انجـام بهتـر فعالیت هایش صـورت می گیـرد. این نوع آموزش سال هاسـت 
کـه در آموزش و پـرورش مـا برای معلمان برگزار می شـود؛ البته کارشناسـان آموزشـی 

دل خوشـی از ایـن رونـد ندارنـد و کیفیـت آن را مطلـوب نمی داننـد. بـه گفتـه آن هـا 
بسـیاری از کلاس های آموزش ضمن خدمت آن لاین هسـتند. از سـوی دیگر، کلاس های 

آمـوزش ضمن خدمتـی هـم کـه گاهـی بـه صـورت حضـوری برگـزار می  شـوند، به نـدرت 
کیفیـت دارنـد و در حقیقـت اتفـاق چشـمگیری در آموزش وپـرورش بـرای دانش افزایـی و 

مهارت افزایی معلمان انجام نشـده اسـت، در حالی که معلمان دائماً باید در مسـیر به روزرسـانی 
اطلاعـات خـود و روش هـای نوین آموزشـی گام بردارند.

     مدرک معلم به کارمان نمی آید   

بدون شـک مـا دانش آمـوزان نمی خواهیـم بـا داشـتن معلم دکتـر یا کار شناس ارشـد 
پـز بدهیـم و فرقـی بـه حـال مـا نمی کنـد مربـی اي کـه سـر کلاس مـا حضـور 

دارد، چـه مـدارج علمـی اي را طـی کرده اسـت. این موضـوع آن جایی اهمیت 
پیـدا می کنـد کـه این مـدارج علمـی تأثیـری در ارتقـای مهارت آمـوزگار 

و روش هـای تدریـس اش داشـته باشـد. در واقـع آن چـه بـرای مـا مهم 
اسـت شـیوه هایی اسـت کـه ایشـان در تدریـس بـه کار می برنـد تـا 

مـا شـیرفهم شـده و درس بهتـر تـوی مخمان بـرود. اتفاقـی که با 
آمـوزش مهارت هـای تدریـس و همین طـور شـیوه های بـه روز 
کلاس داری بـه  وجـود می آیـد نـه بـا داشـتن مـدرک بالاتـر! 
نـه این کـه ایـن حـرف را مـا بروبـچ دانش آمـوز بزنیـم بلکـه 
کارشناسـان آموزشی هسـتند که معتقدند افزایش مدرک از 
کار شناسـی به کار شناسی ارشـد در کیفیت آموزشی  نقشی 
نـدارد. حتی شـاید نقش منفی هم داشـته باشـد. معلمی 
کـه گاه در یـک رشـته دکتـری می گیـرد نه تنهـا چیزی 
بـه مهـارت کلاس داری اش اضافه نمی شـود بلکـه گاه در 
ارتبـاط گرفتـن با دانش آمـوزان هم به مشـکل می خورد. 

تشبیه مرکب

غـرض مـن از تشـبیه مرکـب تعریـف دقیـق این نوع تشـبیه نیسـت. در شـعر 

امـروز مـا تشـبیه ها معمـولاً تشـبیه یـک چیز به یـک چیز اسـت. ایـن چیزها 

معمـولاً در یـک مـورد با هـم شـباهت دارند، ولـی گاهی ما تشـبیهی می کنیم 

کـه شباهت هایشـان از یـک مـورد بیشـتر اسـت. منظور مـن از تشـبیه مرکب 

ایـن نوع تشـبیه اسـت. اگر از نظـر علمی بخواهیم نـگاه کنیم، این نوع تشـبیه 

»وجه شـبه مرکـب« دارد. بـه هـر حـال این طـور تشـبیه باعـث می شـود کـه 

ارتباط بین مشـبه و مشـبه به در جمله بیشـتر شـود و سـاختار بهتری داشـته 
باشیم:

چشمانش هم چون لیوان آب
و فکرش چون روحی روشن بود.

قناری را می گویم
خودم در چشم هایش خواندم:

»قفس پرنده را پژمرده می  کند«
هر قناری یک آواز است که در هستی رها شده

هر آواز یک پرواز است
بین ما آدم  ها، آوازهای بسیاری در قفس مانده اند.

دقـت کنیـد، شـباهت بیـن لیـوان و نگاه بیشـتر از یـک مورد 

اسـت: 1- هر دو شـفاف هسـتند، 2- هردو پاک هسـتند، 3- 
هـر دو ترنـد، یکـی آب دارد و دیگری اشـک.

یا مثلاً اگر شعر معروف »منوچهری دامغانی« را نگاه کنید:
سر از البرز برزد قرص خورشید

چو خون آلوده دزدی سر ز مکمن

اگـر بـه شـعر نثر تبدیلـش کنیـم و زبانش را سـاده کنیـم این 
می شود:

خورشـید مثـل دزدی که پر از خون بـود و از کمین گاه)مکمن( 
می آمد بیرون 

از البرز سرش را بیرون آورد.

بین خورشـید و آن دزد چه شـباهت هایی وجود دارد؟ 1- سرخ 

بودن 2- بیرون آمدن 3- پنهان بودن و آشـکار شـدن و...

درست مثل یه رؤیا غریب و کوتاهی

نمی بینـی. مـورد بعـدی هم کوتاه بـودن رؤیاسـت. این هم یک ادعاسـت، کـه فقـط مـا دیدیـم. همین طـور این که »تـو« مثل باد مشـرق خـواب بد این که ژاکت همیشـه منتظر اسـت و »تو« مثل آن هسـتی، چیزی اسـت 
کـردن اگر زیاد اسـتفاده شـود کارمـان را مثل معما می کنـد و زیبایی کار بعـداً در مـوردش مفصـل حـرف می زنیـم و دوم این کـه ایـن نوع تشـبیه دوتـا نکتـه را بایـد اشـاره کنـم، اولی این که این شـعر یک »ترانـه« بود که رؤیـا قرار نیسـت کوتاه یا بلند باشـد!

کم می شـود.
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ش با نگاهی به گذشته متوجه می شوید که همان طور که علم و فناوری پیشرفت کرده است ما دانش آموزان 
هم از آن موجودات موش مرده تغییر ژنتیکی داده و به اعجوبه هایی تبدیل شده ایم که کم مانده سفینه 
بسازیم و برویم فضا!

بی ربطی در تشبیه

را  تشـبیه  بـا آن می توانیـم  تکنیـک دیگـری کـه 
نـو کنیـم، ایـن اسـت کـه بیـن دو چیـز کـه بـه هم 
وجـود  آشـکاری  وجه شـبه  می کنیـم،  تشبیه شـان 
نداشـته باشـد؛ یعنـی فقـط مـا ایـن شـباهت را 
ببینیم و کسـی دیگر ندیده باشـد و فقـط ما ادعا 
کنیـم کـه ایـن دو چیز شـبیه هم هسـتند. در 
حقیقـت هـر شـاعر باید یک چیـز مخصوص 
بـه خـودش را ببیند. هر شـاعر باید دیدش 
بـا شـاعر دیگـر فـرق کنـد و جهـان را با 
عینک خـاص خودش ببیند. وجه شـبه 
ادعایـی بـه این هـدف کمـک زیادی 

. می کند
 مثلاً:

»علـی« شـبیه شـبِ رودخانـه دانـا 
بود

که دست خط نگاهش عجیب خوانا بود
درست مثل »محمد«، بزرگ و مرد سرشت

درون دفتر شب مشق های روز نوشت
کسی که مثل غزل های آخر من بود

کسی که زندانی در حصار یک تن بود
پرنده شد و پرید از فراز خاک و آب

درست مثل علی)ع( شد پرنده محراب
اگـر کمـی دقـت کنیـم می بینیـم کـه علی 
مثـل »شـبِ رودخانه« دانا اسـت! مگر شـب 
رودخانـه دانـا اسـت که علـی هم مثـل او دانا 
باشـد؟ دانـا بـودن شـب رودخانـه فقـط دیـد 
مـا هسـت. ظاهـراً علـی و رودخانـه بی ربـط 
هسـتند، امـا ما بـا این تشـبیه، آن هـا را به هم 

داده ایم. ربـط 
به این ترانه دقت کنید:

تو مثه ژاکت آبی همیشه منتظری
که آفتاب بیاد و تو رو نگا بکنه

که ابر توی چشای تو منتشر بشه، بعد
شبونه بغض تو رو مثل قفل وا بکنه
تو باد مشرقی و خواب بد نمی بینی

تو برکه  ته دنیایی و پر از ماهی
بلند مثه نگاه عقاب به ابرا

مهدی آخرتی
بـوی خـوش  سـلامی چـو 

خـوب  رفیق هـای  بـه  آشـنایی 
خـودم. امـروز حالتـان چطـور اسـت؟ 

از  دیگـر  یکـی  نوبـت  باشـد،  نوبتـی هـم 
جلسـه های کارگاه اسـت. خیلـی وقـت پیش در 

مـورد »تشـبیه« با هـم حـرف زده ایم. نکته هـای کلی 
را کـه در مورد تشـبیه باید یـاد بگیریم یـاد گرفته ایم، اما 

یادتـان می آیـد گفتـم در شـعر بایـد و نباید به شـکل جدی 
وجود ندارد؟ بله درسـت اسـت؛ شـعر باید و نباید ندارد، شـعر 

با تشـبیه سـاخته نمی شـود با اسـتعاره یا هر چیز دیگر، شـعر 
بایـد دیـد شـاعرانه اي به جهان باشـد، دیـدی که با دیـد دیگر 

مـردم فـرق کند. اگر ایـن نکته را قبـول کنیم، پـس در تک تک 
چیزهایـی که به شـعر مربوط می شـود، بایـد دید ما فـرق کند. 

این چیزی اسـت کـه مکتـب »صورت گرایی« می گوید کـه بعداً 
بیشـتر در مـوردش حـرف خواهیـم زد. خـب اگـر قرار اسـت 

دیدمـان متفاوت باشـد، باید به تشـبیه هم دیـد متفاوتی 
داشـته باشـیم و بـه طـور خلاصـه هرچه تشـبیه 

نوتـر باشـد بیشـتر بـه درد شـعر می خورد. 
امـروز چنـد تکنیـک که تشـبیه را 

نوتـر می کنـد بـا هـم مرور 
. می کنیم

تمرین

تشـبیه های قشـنگش را دربیاورید.  تا جلسه بعدی و مطلب شـعرهای مرحوم »قیصـر امین پور« را به نثـر تبدیل کنید و بـرای این کـه یـک تمریـن متفـاوت کـرده باشـیم، یکـی از 
بعـدی، خدا یـار و نگهدارتان باشـد.
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از آن بالا چه می بینی؟ بگو آیا سواری 
هست؟

به روی کوه های سبز آیا چشمه ساری 
هست؟

نگاهی به برنامه مهارت آموزی و دانش افزایی معلمان

فاطمـه نیـک | بـا نگاهی به گذشـته 
متوجـه می شـوید کـه همان طـور کـه علـم 

و فنـاوری پیشـرفت کـرده اسـت مـا دانش آمـوزان 
هـم از آن موجـودات موش مـرده تغییـر ژنتیکـی داده و بـه 

اعجوبه هایـی تبدیـل شـده ایم کـه کم مانده سـفینه بسـازیم و 
برویـم فضا! عـرض شـود خدمت تان که بـا این همه تغییـر و تحولی 

کـه در مـا دانش آمـوزان اتفـاق افتاده اسـت یک جورهایی لازم شـده 
کـه معلم هایمـان هم به ناچـار تغییر کـرده و متحول شـوند تـا بتوانند 
از پـس مـا دانش آمـوزان جهش یافته بربیایند. این شـده کـه موضوعی 
بـا عنـوان مهارت آمـوزی و دانش افزایـی معلم هـا اهمیـت پیـدا کرده 
اسـت و بـه گفته کارشناسـان یکـی از عوامـل موفقیت و پیشـرفت 

یک سیسـتم آموزشـی به روز بودن معلمان آن سیسـتم و داشتن 
فرصـت مهارت افزایـی و دانش افزایـی در آن هاسـت، ولي این 

ماجـرا در کشـور ما مثـل خیلی چیزهای دیگـر به چالش 
برخـورد کـرده اسـت. در این گـزارش بـه توضیح 

چالش هـای آن خواهیـم پرداخت.

دوره هــــای 
نیمه جــان
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حتماً شنیده اید که می گویند جیب خالی و پز عالی! 
آموزش وپرورش اگر هم بخواهد، نمی تواند با 
بودجه ای که هر سال نصیبش می شود به فکر 
کیفیت بخشی سیستم آموزشی باشد

کلاس های 
ضمن خدمت معمولاً در 

فصل تابستان یا ایام 
تعطیلات معلم ها انجام 

می شود. بیشتر معلم ها ترجیح 
می دهند این زمان را به 
استراحت یا رسیدگی به امور 

شخصی شان اختصاص 
بدهند
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ماهیگیری در رودخانه یخی
جشنواره ماهیگیری در رودخانه یخی هرساله در کره جنوبی برگزار می شود و بیش از یک میلیون نفر در آن شرکت می کنند. نوجوانان در این جشنواره حضور فعالی دارند. نمــــا  هشــت
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هدهد هشتایی ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد کانـون پـرورش فکـري کودکان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به سـمت شـما پـرواز کرده تا شـما پرنده هاي شـجاع و زیبا را ببـرد به کوه 

قـاف. اگـر شـما هم بـه هدهد کمک کنیـد، ما زودتـر به آنجا مي رسـیم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الکترونیکي ما

یک فنجان شعر

شمــارشِ زیبـایی ها

یکـی از لذت هـای مـن در زندگی، قـدم زدن 
در پیاده راه هـای خلـوت اسـت، پیاده راه هایـی 
کـه ایـن روزها جـان می دهد بـرای راه رفتن. 
خنکای نسـیم که بـه صورتم می خـورد، حس 
خوبـی بهم می دهد؛ یـک جورهایی این خنکی 
انـگار حـس زندگـی را بیشـتر به مـن منتقل 
می کنـد. بجز خنکای نسـیم، چیزهای دیگری 
هـم هسـت؛ راه رفتـن در پیاده راه هایـی کـه 
برگ هـای زرد رنـگ باقـی مانـده از پاییزش، 
آن هـا را فـرش کـرده اسـت. همـه ذوقـم در 
ایـن اسـت که مسـیرم را کـج کنم تـا پاهایم 
را روی آخریـن بقایای برگ هـا بگذارم. خش 
خش...شـنیدن این صدا حسـابی مرا سر کیف 
مـی آورد. دوسـت دارم خش خـش برگ ها را 
دربیاورم. این صدا یک نشـانه اسـت. نشانه ای 
که دوسـتش دارم. طبیعت زیبا اسـت، اگرچه 
زمسـتان اسـت اما زیباترین فصل هـا به نظرم 
بهـار اسـت، بـا جوانه هایـی کـه بـدون توجه 
به سـرمای هـوا در آخریـن روزهـای آخرین 
فصل سـال، راه خودشـان را به سـمت زندگی 
بـاز می کننـد. ایـن جوانه هـا خوش رنگ انـد، 
یـک سـبز خوش رنگ که خـودش نشـانه ای 
از زندگـی دوبـاره اسـت، نشـانه ای از دوبـاره 
متولد شـدن.  گفتم زندگی...راسـتی، هدف از 
ایـن یادداشـت، توصیف حـال و هـوای بهاره، 
یـا پاییـزی و زمسـتانی من نیسـت. می خواهم 
برایـت از زندگـی بگویم که چقدر زیباسـت، 
بلـه زیبـا! نگفتـم شـیرین، گفتـم زیبـا. چون 
زمیـن،  کـره  روی  آدم هـای  همـه  زندگـی 
سـختی های خـاص خـودش را دارد، سـختی 
هـم کـه شـیرین نیسـت، پـس بـرای زندگی 
از کلمـه زیبـا اسـتفاده می کنـم.  تـو کـه در 
قشـنگ ترین فصـل زندگـی ات هسـتی، باید 
بتوانـی این زیبایی را بهتر ببینـی. بله! نوجوانی 
قشـنگ ترین و شـاداب ترین فصـل زندگـی 
اسـت.  بیـا بـا هـم قشـنگ دیـدن را تمریـن 
کنیـم. بـرای ایـن کار کافـی اسـت بـا دقـت 
ببینـی. بـه درخت هـا نـگاه کـن! نمی توانـی 
سـبزی  لای  کـه  زرد  رنـگ  ایـن  بگویـی 
درخت هـا جا خوش می کند، قشـنگ نیسـت. 
نمی توانـی منکـر زیبایـی برگ هـای نارنجـی 
رنگ پاییزی بشـوی. نمی توانـی انکار کنی که 
ایـن روزهـا چقدر هوا بهتر شـده اسـت. کمی 
بیشـتر نـگاه کن! نه بـه شـلوغی و ترافیک، به 
طبیعـت، حتما هم لازم نیسـت طبیعـت خارج 
از شـهر باشـد، همین درخت های داخل شـهر 
بـا گنجشـک های روی شاخه هایشـان کافـی 
اسـت. ایـن هفته بـا بارانی کـه باریده اسـت، 
بـه طبیعـت نـگاه کـن و قشـنگی هایش را نه 

بـرای مـن، بلکه بـرای خودت بشـمار! 

یادداشت
الهام صالح

پرنده ام
پرنده ای هستم

که هر کجا می خواهد بنشیند
دامی از خاطره ها پهن است

پرواز در این شهر
دیگر ممکن نیست

کاش قبل بدرقه ات
خاطره هایمان را پر می دادیم

زهرا پرمر
عضو نوجوان انجمن ادبی آفتاب کانون پرورش فکری خراسان رضوی.

 به خودم
که سر می زنم

به خودم که سر می زنم
پر از آشوبم...

پر از رسیدن به نرسیدن
خدایا... 

پر از خاطره های لبریز از احساسم
به خودم که سرزده سر می زنم

تصویر تو آشکارا پیداست
در بلور اشک هایم 

وصلم کن به آمیخته های رؤیا و حقیقت...
به تک چراغی که همیشه روشن می ماند

دلم گرفته...
به خودم که سر می زنم

تو را می بینم...

کیانا رجایی فر، عضو نوجوان انجمن ادبی آفتاب کانون پرورش فکری خراسان رضوی.

برای ماندن
سکوت را

پر از سرود می کنم
پر از ترانه های شاد
و یاکریم خسته را

کناره گیر می کنم از انزوا

نفس به برگ های مرده می دهم
و هر شب از کنار شمعدانی ام

به کوچه باغ می روم
به کاج دست می کشم

در امتداد سایه راه می روم

ستاره را
اگرچه دور
اگرچه تار

عروس ماه می کنم

من این جهان ساده و کلیشه را
از ابتدا دوباره رسم می کنم

یکی، دوتا کاغ سبز می کشم
و غار را

پر از شهاب می کنم

من این خزان سرد را
برای ماندنت بهار می کنم

ملیکا قاضیان
عضو نوجوان انجمن ادبی آفتاب کانون پرورش فکری 
خراسان رضوی.

می نویسم
می نویسم بی هراس و بی هوا 
می نویسم از دل این واژه ها 

از درون قلب سرد و خسته ام 
از میان این دل بشکسته ام 

واژه ها ماتم گرفته در سکوت 
قلب من آتش گرفته در هراس 

آسمان بارانی و سرد و سیاه 
سایه غم بر دلم مانند داس 

تا که از آن سوی کوچه بی صدا
دیده می شد ردپایی آشنا 

می دویدم سوی کوچه باشتاب
تا بیابم تا ببویم عطر آن 

تا رسیدم شور عشقش تازه شد 
در دلم تصویر نابی زاده شد 

قلب سرد و خسته و غمناک من 
از وجود گرم او پروانه شد 

تا رسیدم من به او، لبخند زد 
از نگاه و خنده اش قلبم تپید

درد قلبم، غصه ام غم های من 
با نگاه گرم او پر زد پرید

 آیدا پاک زاد
عضو نوجوان انجمن ادبی آفتاب کانون پرورش فکری 
خراسان رضوی.

نگاه یخ زده
هجوم سرد فریب از نگاه یخ زده ای
دیار روح مرا بی درنگ افسون کرد

به طعنه شبدر احساس را لگد می زد
چه ساده از خود خویش عشق را بیرون کرد

کدام ساز من الهام کوک عشق نبود
که رفت و فلسفه مرگ را دگرگون کرد

از آن شبی که غرورم به خاک او افتاد
دلم گرفت و دلم را عجیب دلخون کرد

مدام گرد ضریح وجود او گشتم
مدار گردش من را دوباره وارون کرد

بتاز ای دل غمدیده بر زمین و زمان
که هرچه چوب به چرخم فتاد گردون کرد

اعظم یوسف زاده
عضو مکاتبه ای مرکز آفرینش های ادبی کانون پرورش فکری خراسان رضوی.

ممنون عطای توست هر بیچاره
مستأجر لطف توست هر آواره

هستی تو و روی غصه ها کم گشته
باز است هنوز باب و راه چاره

این حسرت صبح و شام اسرافیل است
یک صبح زند به عشق تو نقاره
دیوانه به سوی مشهدت می آیم

دیوانه تر از حرم روم هرباره


